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 چكيده

شناسي مفهوم تبيين، فلسفة علوم اجتمـاعي را در تلاقـي بـا     شناسي و اصطلاح در اين مقاله، پس از ريشه

در . ايـم  بنـدي نمـوده   شناسانه، طبقه شناسانه و معرفت حوزة گسترده و پيچيدة تبيين، به دو رهيافت هستي

گرايـي   گرايي و واقـع  گرايي، نظام گرايي، جدل فردگرايي، كل: شناسي شناسانه، پنج نوع روش رويكرد هستي

قياسي ـ قانوني و اسـتقرائي ـ    : شناسانه نيز دو مدل تبييني در رويكرد معرفت. ايم را به اجمال معرفي نموده

. ايـم  بندي و به اختصار تشريح نمـوده   بقههاي تبييني را ط اي از روش احتمالي و با همين رويكرد، مجموعه

هاي تبيـين، بلكـه ترسـيم شـماي      هاي خاص هر يك از انواع روش هدف از اين مقاله، نه توضيح تكنيك

  .ها بوده است روشديگر  كلي و تحديد حدود آن نسبت به

 

  ي تبيينها شناسانه، راهبردهاي تبييني، روش شناسانه، تبيين معرفت تبيين هستي: كليدي گانواژ
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  مقدمه 

ها نيست،  هدف اصلي و غايي پژوهش اجتماعي، صرفاً كشف و توصيف وقايع و پديده
خواهنـد چرايـي چنـين     تر از آن، علم و دانشمند علـوم اجتمـاعي مـي    بلكه بالاتر و مهم
عـلاوه بـر    آنـان  . هـاي گونـاگون دريابنـد    هايي را با توسـل بـه روش   رخدادها و پديده

در صورت امكان  4 ،)تبيين( 3و چرايي 2)توصيف(يا چيستي  1ال از چهگويي به سؤ پاسخ
يـا چگـونگي    7چطـور  6 ،)بينـي  پـيش (زماني  يا چه  5و لزوم، پاسخ دادن به سؤال از كي

با وجـود ايـن، اكثـر    . نظر دارند  را نيز مطمع 10)تجويز( 9»چه بايد كرد«و  8)روندشناسي(
داننـد؛ چـرا    ا هدف اصلي كاوش علمي خود مياتفاق عالمان اجتماعي، تبيين ر قريب به

هـاي علمـي ديگـر نظيـر كـي، چطـور و        كه با دستيابي بدان، احياناً به برخي از پرسـش 
  .توانند پاسخ دهند بايد كرد نيز مي چه

دار  تـرين نگـاه، عهـده    بايد اشاره كنيم كـه فلسـفة علـوم اجتمـاعي در كلـي      ابتدادر 
هـاي   پرسـش : حـوزة علـوم اجتمـاعي اسـت     گويي به دو نوع پرسـش اساسـي در   پاسخ
شناسانه در تلاقي  هاي هستي پرسش 12.»شناسانه معرفت«هاي  و پرسش 11»شناسانه هستي«

سـخن   13ها»مبين«، از ماده، محتوا، ماهيت و مضمون »تبيين«با مبحث پيچيده و گستردة 
ــه مــي ع پايــان در ايــن زمينــه تــاكنون، چنــدين نــو هــاي بــي گوينــد و ماحصــل محاج
  17،گرايـي  جـدل  16،گرايـي  كـل  15،فردگرايـي : بوده كه عمدتاً عبارتند از 14»شناسي روش«

                                                           
1. What. 

2. Description. 

3. Whay. 

4. Explanation. 

5. When. 

6. Prediction. 

7. How. 

8. Trend Study. 

9. What is to be done? 

10. Prescription. 

11. Ontological. 

12. Epistemological. 

13. Explanans (Explainers). 

14. Methodology. 

15. Individualism. 

16. Holism. 

17. Dialecticism. 
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   2 .گرايي و نظام 1گرايي واقع
و سـاختار  » چگونگي تبيين«، معطوف به »تبيين«شناسانه به مسألة  اما رويكرد معرفت

بيين در حاصل چنين رويكردي به ت. باشد مي 20منطقي آن، يعني نسبت ميان مبين و مبين
بـوده   4»اسـتقرايي «و  3»قياسـي «هـاي   علوم اجتماعي، دو مدل اصلي تبييني، يعنـي مـدل  

ويژه مدل قياسـي ـ خـود مشـتمل بـر راهبردهـا و        ها ـ به  است؛ كه هر كدام از اين مدل
هـاي   البته بايـد توجـه داشـت كـه پرسـش     . باشند هاي تبييني متعدد و متنوعي مي روش
قول بسـكار، شـيوة مـا     سانه، به يكديگر نامربوط نيستند و بهشنا شناسانه و معرفت هستي

آورد، بـه نـوع    وجـود مـي   مند را بـه  براي كسب دانش دربارة جهان يا آنچه تبيين كفايت
عبـارتي، همـان    به. هايي كه در جهان وجود دارند، بستگي دارد شناسي ما و هستي هستي
دسـت آوريـم را تعيـين     يم از آن بـه تـوان  كنيم، معرفتي كـه مـي   اش مي اي كه بررسي اُبژه
  . كند  مي
،  انـواع تبيـين در علـوم    »تبيـين «هر حال، ما در اين مقاله، پس از ايضاح مفهـومي   به

بندي  شناسانه، اجمالاً واكاوي و طبقه شناسانه و معرفت اجتماعي را از هر دو منظر هستي
  .خواهيم نمود

  »تبيين«تعريف  .۱

كردن آنچه در تقـدير   كشيدن يا تصريح معني بيرون به» يينتب«، واژة 5شناختي از نظر ريشه
معناي گشودن،  ر لاتين بهد Explicate فعل). 16، ص 1997بانگ، (باشد  بوده است، مي

بـرد و ميـدان تبيـين هرچـه     . كردن است كردن و تبيين اخذ كردن، گسترش دادن، روشن
محفظة بسته جـاي دارد و در   باشد، همواره از آن معناي بازكردن، برآوردن چيزي كه در

  ). 125، ص 1370بيرو، (شود  درون چيزي ديگر است، مستفاد مي
المللـي علـوم اجتمـاعي ذيـل      المعـارف بـين   ، دايـره 6شناسـي  اما از حيـث اصـطلاح  

را چنـين  » تبيـين چيسـت  «سـؤال از    پاسخ سنتي به سه  Scientific Explanationمدخل
تغيير مجهول يا نادانسته به معلـوم يـا دانسـته؛ و     رفع غموض و پيچيدگي؛: كند بيان مي
عنـوان   اما تعريف تبيين بـه ). 117، ص 1972مورگنبسر، (دست دادن علل آن  بالاخره به

                                                           
1. Realism. 

2. Systemism. 

3. Explanadum. 

4.  Inductive. 

5. Etymology. 

6. Terminology. 
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دليـل اينكـه تـا حـدود زيـادي       رفع غموض و پيچيدگي، و تبديل مجهول به معلوم، بـه 
اي رسيدن به يـك  باشد، شرايط منطقي لازم بر شهودي، نسبي، غيرمنطقي و غيرربطي مي

عـلاوه، چنـين تعريفـي از     بـه . كند تبيين مقنع و چگونگي پيوند مبين با مبين را بيان نمي
تـوان   اي از رفـع پيچيـدگي و غمـوض را نمـي     تبيين، مانعيت ندارد؛ چرا كه هـر شـيوه  

نيز به رغـم نداشـتن معايـب     1»تعليل«مثابه  تعريف تبيين به. عنوان تبيين محسوب كرد به
مضـاف بـر اينكـه    . باشـد  فوق، ناقص است و يك برداشت جزئي از تبيـين وقـايع مـي   

ايـن تـز كـه تبيـين     . بردار و نيازمند تعيين مراد است ، اصطلاحي مناقشه»علّت«اصطلاح 
آن است، رويكرد غالب فلاسفة علوم اجتمـاعي بـه   ) يابي علت(يك واقعه، همان تعليل 

ايـد گفـت كـه چنـين رويكـردي، نيـات، مقاصـد،        با وجود ايـن ب . باشد مسألة تبيين مي
گيرد؛ يعني همان چيزي كه توجـه اصـحاب    گران را در نظر نمي تمايلات و اهداف كنش
وانگهي، برداشت و تلقي ثالثي از مفهوم تبيين . خود جلب كرده است تفسير و تفهم را به

 ، و)كرديتبيـين كـار  (وجود دارد كه همانا تعريف آن برحسـب غايـات و پيامدهاسـت    
در مقـام  . متمايز سـاخت ) تبيين علّي(معناي تعليل  بار دوركيم آن را از تبيين بهنخستين 
هـاي گونـاگون و    شناسـي  گيري از اين مقـال، بايـد گفـت كـه عطـف بـه هسـتي        نتيجه
پايان دربـارة نسـبت    غالباً در قالب مناقشات بيآنكه  هاي مختلف ملهم از شناسي معرفت

هـاي ذاتـي و    و روش) تشابه، تباين، تشابه و تبـاين (و علوم طبيعي  ميان علوم اجتماعي
وجود دارد و تلخيص اين » تبيين«مقتضي هركدام مطرح شده است، تعاريف متفاوتي از 

در ايـن  . فايـده و ناصـواب خواهـد بـود     تعاريف، با الصاق و تركيب آنها با يكديگر، بي
هـاي گونـاگون از    بنـدي تلقـي   بقـه مقاله تلاش خواهيم كرد تا ضمن واكاوي و سپس ط

شناســانه، بــه درك و تصــوير  شناســانه و معرفــت مقولــة تبيــين در رويكردهــاي هســتي
  . تري از مفهوم و انواع تبيين نايل شويم جامع
  

  شناسانه در رويكرد هستي» تبيين« .۲

آميزترين مباحث در فلسفة علوم اجتماعي، بحث از صـور   ترين و مناقشه يكي از قديمي
شـناختي آنهـا نسـبت     هاي اجتماعي، ماهيت آنها، و تقدم يا تـأخّر هسـتي   پديده مختلف
هـاي مختلـف    ماحصل اين تفلسف در عرصة علوم اجتماعي، نحلـه . باشد يكديگر مي به

ها و انـواع و صـور آنهـا،     شناختي بوده است كه هركدام در خصوص ماهيت مبين روش
                                                           
1. Causation. 
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، چنين مناقشاتي در عرصـة رابطـة خـرد و    تر طور مشخص به. اي دارند مدعيات جداگانه
ــه      ــه و در نتيج ــور يافت ــروز و ظه ــه ب ــرد و جامع ــان ف ــبت مي ــاً نس ــلان و خصوص ك

  :هاي تبييني زير شكل گرفته است شناسي  روش
مثابـه يـك    موجب آن، كلّ بـه  شناختي است كه به اي روش نحله:  1گرايي كل). 1-2

هايي است كه اجزايش فاقـد   ويژگي موجود خودبسنده و واجد استقلال وجودي، داراي
ها مقدم بر افـراد   عنوان مثال ساخت موجب ديدگاهي غالب در اين نحله، به به. آن هستند

قراول اين ديـدگاه   كسوت و پيش دوركيم را پيش. كننده هستند بوده و نسبت به آن، تبيين
ي، بـه آن  گرايي در فلسـفة علـم اجتمـاع    كل). 25-24، ص 1364بودون، : نك(دانند  مي

بـودن   پـذيري يـا حقيقـي    شود كه مبلّغ امكان شناسي اطلاق مي هاي روش دسته از تئوري
تز آنها غالباً مرتبط با اين دكترين است كه كل، بـيش از  . هستند» هاي اجتماعي واقعيت«

رزنبـرگ،  ( دهنـد   مجموعة اجزاء، و جامعه، فراتر از افرادي است كـه آن را تشـكيل مـي   
شناختي، مدعاي خـود را منحصـر بـه     گرايي روش البته طرفداران كل). 114، ص 1988

كنند، بلكه برآننـد كـه افعـال     تبيين پديدارهاي اجتماعي به مدد عوامل جمعي ديگر نمي
). 344، ص 1372سـروش،  (بايد برحسب امور جمعي تبيـين نمـود    افراد را هم گاه مي

هـاي افـراد و نيـز     اس، كـنش شـن  گرايـان روش  توان گفت كـه از منظـر كـل    بنابراين مي
تـك   ناپـذير بـه تـك    هاي اجتماعي تقليل وسيلة واقعيت هاي اجتماعي گوناگون، به پديده

-94، ص 1381في، (ذات و مستقل، قابل تبيين است  به اعضاي آن، و داراي هستي قائم
95.(  

ي از ا شناختي، جامعه نهايتاً شـاكله  در فردگرايي يا اتميسم هستي:  2گرايي فرد). 2-2
هـاي اجتمـاعي، قابـل تقليـل بـه موجوديـت افـراد         لذا كل. دهندة آن است افراد تشكيل
هـاي اجتمـاعي را    توان فعاليت ايـن كـل   دهندة آنها هستند، و بر همين اساس مي تشكيل

هـاي   فردگرايان، جامعه را محصـول كـنش  ).  61-58، ص 1381في، : نك(توضيح داد 
هاي اجتمـاعي، ريشـه در عوامـل فـردي      ها و توصيف يندانند و معتقدند كه تبي افراد مي
شوند تا تبيـين گردنـد يـا     ناپذير، اصولاً يافت نمي تحويل» هاي اجتماعي واقعيت«. دارند

گرايان است و بر فرض وجود هم،  اصولاً چنين واقعيتي محصول توهم كل. تبيين نمايند
رحسب رفتار افراد، توصيف يـا  هر نمونة خاصي از چنين واقعيتي، بهتر است كه كاملاً ب

                                                           
1. Holism. 

2. Individualism. 
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تـوانيم   مـا نمـي  . آنچه وجود دارد، افراد هسـتند ). 114، ص 1988رزنبرگ، (تبيين شود 
هاي گونـاگون   شيوه جامعه را ببينيم، بلكه تنها اشخاص را درحال كنش و كنش متقابل به

در ) 325و  312-13، ص1373(بـه اعتقـاد ليتـل    ). 400، ص 1998مانيكاس، (بينيم  مي
شناختي مبتني بر سه آموزة اساسي  توان دريافت كه فردگرايي روش تر مي ك نگاه دقيقي

  : است كه به ترتيب ميزان اهميت و عمق عبارتند از
تـوان بـه مركّبـاتي منطقـي از      هاي اجتماعي را مي همة پديده: شناسانه آموزة هستيـ 

كننـد   انشـگاهي مـي  دانشگاه چيزي نيست جـز افـرادي كـه فعاليـت د    . افراد تحويل برد
ف است لبنابراين، هر پديدة اجتماعي، مؤ). …و استادان، دانشجويان، رؤسا، كارمندان (

  .شان از افراد و افعال
كه معطوف به مفاهيم اجتماعي بوده و مدعايش ايـن اسـت   : شناسانه آموزة معرفتـ 

 ـ شـان تعريـف    طكه مفاهيم اجتماعي را بايد برحسب مفاهيم دالّ بر افراد و رفتار و رواب
  .نمود
بايد در مقام تبيين، آرايش يـا   پديدارهاي اجتماعي كلان را مي: شناسانه آموزة تبيينـ 

بايـد برحسـب قـوانين     هاي اجتمـاعي مـي   برآيندي از پديدارهاي فردي دانست و تبيين
  ). 357، ص 1372سروش، : نيز نك(شناسي فردي بيان شوند  روان
شناختي وارد شده ايـن اسـت كـه از حقيقـت      روش ترين نقدي كه بر فردگرايي مهم

تقريـر  (گـران فـردي و كـنش آنهـا      هـاي اجتمـاعي بـه كـنش     بـودن هسـتي   بديهي قائم
هـاي كـلان بايـد ريشـه در      توان نتيجه گرفت كه تبيين مقنع پديـده  نمي) شناسانه هستي

ي اجتمـاعي  ها بودن پديده فلمؤ: هاي خردتر آن داشته باشد قوانين حاكم بر رفتار مؤلفّه
هاي اجتماعي، به احكـام راجـع بـه فـرد، تحويـل       كند كه تبيين از افعال فردي، الزام نمي

  ).321، ص 1373ليتل، : نك(شوند 
بخشـي   ها، بر تعـين  شناختي، كه در تبيين پديده فردگرايي روش:  1گرايي نظام). 3-2
هـاي   محـرك  نيـز  فشـارها، تنگناهـا و  نقـش و تـأثير   كنـد؛   هاي فردي، تكيه مي عامليت

انگارد و لذا دچـار   گيرد، يا اصولاً ناديده مي كم مي هاي فردي را دست اجتماعي بر كنش
هـا،   شناختي نيز بالعكس، نقش و تأثير كنش گرايي روش كل. شود مي 2»گرايي خرد تقليل«

گيـرد يـا ناديـده     كـم مـي   هاي اجتمـاعي را دسـت   ها و تمايلات فردي بر پديده انگيزش
                                                           
1. Systemism. 

2. Bottom-up. 
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دو نـوع   هـاي ايـن   هـا و كاسـتي   ضـعف . شـود  مي 1»گرايي كلان تقليل«د و دچار انگار مي
از  »گرايـي  نظـام «نـام   شناختي جديدي به شناسي سبب شده است كه رويكرد روش روش
دهـيم و   بر اساس اين ديدگاه، مـا جامعـه را شـكل مـي    . مطرح شود 2ماريو بونگهسوي 

يـا عامـل و سـاختار ـ هميشـه بـا       يعني كنش فردي و محـيط اجتمـاعي ـ    . جامعه ما را
رو كنش فردي زماني به بهتـرين   از اين. آفرينند آيند؛ زيرا آنها يكديگر را مي يكديگر مي

شود كه در ماتريس اجتماعي خويش نهاده شود، و جامعه زمـاني بهتـر    وجه شناخته مي 
: نـك (هاي متقابل اين اجزا تحليـل شـود    اش و كنش فردي يشود كه با اجزا شناخته مي
منـدي   مندسـازي و نيـز فايـده    قدرت و توانايي بازآزمايي، نظـام ). 27، ص 1997بونگه، 

هاي خرد  همراه توانايي آن براي جستجوي پيوندها و مكانيسم عملي ديدگاه سيستمي، به
  :شناختي زير است ـ كلان، ماحصل التزام به اصول روش

  .قرار دهيد) سيستم(ترش  ـ هر واقعيت اجتماعي را در متن گسترده1
  .اش، يعني محيط و ساختار، تجزيه كنيد كننده تركيب يـ هر سيستم را به اجزا2
  .سطوح سيستمي مختلف را تشخيص دهيد؛ و روابط ميان آنها را نشان دهيد -3
هايي را بجوييد كه منجر به حفظ، تقويت يا تخريـب حركـت سيسـتم     ـ مكانيسم4 
  .ندشو مي
طور منطقي با قـوانين و هنجارهـاي    هاي مطروحه، به مـ مطمئن شويد كه مكانيس  5 

شده، سازگار و همخوان هستند؛ و در صورت امكان، فرضيه يـا نظريـة    مربوط و شناخته
  .صورت آزمايشي وارسي كنيد مكانيسمي را از طريق جابجايي متغيرهاي مرتبط، به

را بر ) ديناميك(ا و پوي) مكانيسميك(هاي سازوكاري  ها و تبيين ها، نظريه ـ فرضيه  6
  .هاي پديدارشناختي، ترجيح دهيد ها و تبيين ها، نظريه فرضيه
بودن سيستم، هر چهار امكان محيط، ساختار، مكانيسـم   كاركردي ـ در صورت كج  7 

و منبع مركب را بررسي و تلاش كنيد با جابجايي برخي يا همة آنها، سيستم را مرمت و 
   ).28،ص 1997بونگه، (اصلاح كنيد 

ميان  ، معتقدند كه4»بخشي تعين«گرايان ضمن قبول اصل  جدل:  3گرايي  جدل). 4-2

                                                           
1. Top-down. 

2. Mario Bunge. 

3. Dialecticism. 

4. Determination  principle. 
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طور همزمـان، هـم افـراد،     وجود دارد؛ يعني به 1»بخشي متقابل تعين«فرد و جامعه، رابطة 
آنـان بـرخلاف   ). 30، ص 1378كرايـب،  (سازند و هـم جوامـع، افـراد را     جوامع را مي

شناختي بـراي   شوند؛ چرا كه تقدم هستي نمي 2گرايي ار تقليلگرايان، دچ فردگرايان و كل
هيچكدام از فرد و جامعه نسبت به يكديگر قائل نيستند؛ هيچيك از آنهـا را بـه ديگـري    

از ايـن منظـر، تقـدم علّـي فـرد يـا       . نشانند كاهند و يكي را فراتر از ديگري نمي فرونمي
  .جامعه نسبت به ديگري، معنايي ندارد

اعـم از يكسـويه و   (بخشـي   جـاي رابطـة تعـين    ها بـه  رئاليست:  3گرايي  عواق). 5-2
معنا كه جوامع و عاملان اجتمـاعي   معتقدند؛ بدين 4»وابستگي متقابل«، به رابطة )دوسويه
نظر بسـكار،   به. كنندة يكديگر باشند كننده يا ايجاد كه تعيين اند بدون اين يكديگر وابسته به

. دهـد  كند يا تغيير مي طريقي آن را حفظ مي امعه نيست، بلكه بهكنش انساني، آفرينندة ج
مانند و تغيير  گر، باقي مي واسطة افراد كنش جوامع نيز متعين عاملان نيستند؛ بلكه فقط به

  ).30-32همان،ص(كنند مي
ــه 1جــدول شــماره در  ــواع روش  ب ــا در رويكــرد  شناســي صــورت ســمبليك، ان ه
  :ايم اياندهشناسانه به تبيين را نم هستي

  شناسي در رويكرد هستي شناسانه به تبيين انواع روش: 1جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1. Interdetermination. 

2. Reductionism. 

3. Realism. 

4. Interdependence. 
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  شناسانه در رويكرد معرفت» تبيين« .۳

نظر از اينكه دو هسـتي اجتمـاعي در عـالم     ، صرف»تبيين«شناسانه به  در رويكرد معرفت
؛ پرسـش  )يا تبديل تحويل، تعيين(اي با يكديگر دارند  خارج و در مقام وجود، چه رابطه

منـوط بـه     xاصلي اين است كه در مقام شناخت و توضيح چرايي وقوع، آيا شـناخت  
معطوف به ماهيت تبيـين اسـت و    به طور عمدهاست يا خير؟ اين رويكرد،   yشناخت 

نسـبت  (در اين راستا، به مسائل و موضوعات گوناگوني همچون ساختار منطقـي تبيـين   
نقش قوانين كلي و فراگيـر در تبيـين، شـروط و مـوازين صـحت و      ، )ميان مبين و مبين

سـاختار  در بحـث از  . شـود  هاي تبييني پرداخته مي كفايت تبيين، انواع راهبردها و روش
باشـد، دو   و وجوه صوري تبيين، كه همانا بحث از نسبت ميان مبين و مبـين مـي   منطقي

مبحث انواع . »استقرائي ـ احتمالي «و » نيقياسي ـ قانو «: اند شده عمده مطرح  مدل تبييني
هاي گوناگون از نسبت ميان علـوم طبيعـي و    ، ارتباط تنگاتنگي با تلقيتبيينيراهبردهاي 

: خصوص تاكنون، سه راهبرد تبيينـي  اجتماعي دارد و ماحصل مشاجرات طولاني در اين
علّـي، تفسـيري و    ترتيب بر تبيين گرا و تكثرگرا بوده است كه به گرا، ضد طبيعت طبيعت
روش برخي از اين راهبردها خود مشتمل بر چندين نـوع  . گذارند دو صحه مي جمع اين
  : شود اشاره مي آنها  ترين اند كه اجمالاً به مهم تبييني
  : هاي تبييني مدل). 3ـ1

وجـود دارد كـه مولّـد دو گونـة     » نظريـه «در علوم اجتماعي، دو نوع تعريف متفاوت از 
  :اند هاي تبييني بوده مختلف از مدل

هـا   اي از گـزاره  باشد، تئوري را مجموعه تر نيز مي تر و پذيرفته تعريف اول كه مقبول 
اند و مبين بخشـي   داند كه بر مبناي قواعد منطق قياسي، با يكديگر در ارتباط و قضايا مي

  .باشند از واقعيت از راه قياس مي
آوري شواهد تجربي، و  ر راه جمعتعريف دوم، تئوري را محصول كوششي عملي د 

كاربرد هرگونه  ها و تبيين آنها از طريق استقرا بدون  اين يافتهميان  برقراركردن همبستگي
: نـك (كنـد   تصورات، تخيلات و توضيحات مازاد بـر مشـاهدات تجربـي، معرفـي مـي     

   1).13، ص 1378؛ چالمرز، 95، ص 1372پور،  رفيع
ي تبيينـي وجـود دارد كـه عبارتنـد از     ، دو گونة اصلبر اساس تعاريف فوق از نظريه

                                                           

ترين رويكرد در مقابـل   رايج. ها هستند اي ازگزاره مجموعه ها گرايان نيز مخالف آن نيستند كه نظريه البته برخي استقراء .1
  .ها، رويكرد مدلي است اي به نظريه ديدگاه گزاره
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  1.»تجربي«يا تبيين » استقرائي ـ احتمالي«؛ و مدل »تبيين نظري«يا » مدل قياسي ـ قانوني«
قياس، متضمن اين مدعا است كه مقدمات، :  (I-N)ـ قانوني    مدل قياسي). 1-1-3

ق نتيجـه را حتمـي و   آورند و صـدق مقـدمات، صـد    زمينة قاطعي براي نتيجه فراهم مي
 1cتبيين قياسي، عبارت است از قياسي كه مقدماتش، عبارات شخصـيه  . كند تضمين مي

اش  اسـت، و نتيجـه   Lو قانون كلـي  ) منزلة شروط و علل مقدم بر حادثه به( …و  2cو 
 59، ص 1372سروش، : نك(كند  شونده را بيان مي اي است كه پديدار تبيين همان قضيه
ــ قـانوني    در تقرير بنيادي عقيدة همپـل، شـرايط تبيـين قياسـي    ). 10ص،1373؛ ليتل، 
  :گر بايد تبييناينكه  اند از عبارت
  ـ يك استدلال قياسي معتبر باشد؛1 
  كم واجد يك قانون كلي باشد كه براي اعتبار قياس، مورد نياز است؛ ـ دست2 
  پذير باشد؛ نحو تجربي، آزمون ـ به3 
  .اشدـ داراي جملات صادقه ب4 
صـورت مشـترك    اند و همه به صورت انفرادي و جدا لازم اين چهار شرط هريك به 

آينـد تـا تبيـين علمـي يـك       شـمار مـي   ها، شروط كافي به اي از گزاره براي هر مجموعه
  ).62-61، ص 1384رزنبرگ، : نك(حقيقت معين را تشكيل دهند 

ي خاص اين است كه مـا بـدين   ا ترين انتقادات وارده به تبيين قياسي از حادثه از مهم
گيريم كه به زبـان سـاده، وقـوع يكسـان و هميشـگي       كمك مي» قوانين كلي«منظور، از 
هـا   گونه قانون اما اين. كنند بيان مي Gدنبال حادثة ديگري از نوع  را به Fاي از نوع  حادثه

 شـوند؛ و حتـي در علـوم فيزيكـي هـم قـوانين       ندرت يافت مي جز در علوم فيزيكي، به
  ).60، ص 1372سروش، (كنند  آماري از لابلاي قوانين كلي طبيعت، خودنمايي مي

واژة استقرا بر جميع احتجاجـات غيـر   :  (D-S)مدل استقرائي ـ احتمالي  ). 2-1-3
شود كه در آنها مقدمات، منطقاً متضمن نتايج نيستند، بلكه چناننـد كـه    برهاني اطلاق مي

تبيين استقرائي يا احتمالي، متشكل . رسد نظر مي نتايج بهقبول آنها دليل متقني براي قبول 

                                                           

نيـز  را استدلال از كـل بـه جـزء، و اسـتقرا را اسـتدلال از جـزء بـه كـل بـدانيم؛ نـوع سـومي از اسـتدلال              اگر قياس .1
ــق، آن را       ــت؛ و در منط ــزء اس ــه ج ــزء ب ــه از ج ــود دارد، ك ــل«وج ــي (Analogy)» تمثي ــد م ــي  . نامن ــد برخ هرچن

بـر آن ندارنـد؛ چـرا كـه از نظـر       يجوينـد؛ امـا ابتنـا    منظـور تبيـين، از تمثيـل نيـز بهـره مـي       هاي سطح كـلان بـه   نظريه
عنـوان نـوع مسـتقل     لـوم اجتمـاعي از تمثيـل بـه    لـذا در ع . منطقي، تمثيل، ارزش مبنـايي بـراي اسـتدلال تبيينـي نـدارد     

 .شود اي از تبيين نام برده نمي و جداگانه
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علاوة يـك يـا چنـد گـزارة شخصـي حـاكي از خـارج و         از يك يا چند تعميم آماري به
تأييـدي  ) مبـين (در اينجـا، نتيجـه   . شـود  استدلالي استقرائي است كه به مبين، منتهي مي
ممكن است در عين صدق كامـل   دارد؛ يعني احتمالي يا استقرائي از مقدمات دريافت مي

تبيين استقرائي حادثه به آن است كـه آن را تحـت نظمـي    . مقدمات، نتيجه، كاذب باشد
، 1373؛ ليتـل، 216، ص 1372سـروش،  : نـك (د شده اسـت تجربي درآوريم كه قبلاً تأيي

  ).10ص 
مشـكلة  «طـور سـنتي    ترين انتقاد وارده بر مدل استقرائي تبيين، همان است كه به مهم

ايـن مـدل اسـت؛    ) محتـواافزايي ( 1بـودن  خوانده شـده و معطـوف بـه توسـعي    » ستقراءا
از . انـد  گيرد كـه از شـمول مقـدمات بيـرون     معنا كه نتيجه در آن، افرادي را دربرمي بدين
 Aكه نتيجة يـك شـمارش اسـتقرائي سـاده اسـت،      » هستند Bها  Aهمة «رو، قضية  اين

 A2  ،B/ است A1  ،Bشكل كلي  به(ناهي استقراء گيرد كه در مقدمات مت هايي را دربرمي
-14، ص 1378چـالمرز،    ؛216، ص 1372سـروش،  : نك(اند  وجود نداشته) … است 
خواهند با تجربه و مشاهدة امور خـاص، و   غلط مي گرايان به كه استقراء خلاصه اين). 18

  .وار برسند از علم به جزئيات تجربي، به تعميمات كلي و قانون
 

  :   راهبردهاي تبييني ).3ـ2
شناسـي علـوم    تـر در روش  هاي تبييني مسبوق به موضـوعي اساسـي   مبحث انواع روش

راهبردهاي تبييني . و آن، نسبت ميان علوم اجتماعي و علوم طبيعي استاست  اجتماعي
، 1988رزنبرگ، : نك( اند گوناگون، در واقع برخاسته از درك متفاوت ما از كنش انساني

هـا   هـا و رئاليسـت   گرايـان، ايدآليسـت   در مشاجرة ميان تفسيرگرايان و واقعكه ) xiiiص
در ايـن  ). 77، ص 1387؛ اُكاشـا،  173، ص 1384دلانتـي،  : نـك (منعكس شـده اسـت   

منزلـة سـه نـوع متمـايز از راهبـرد تبيينـي        خصوص، سه ديدگاه عمده وجود دارد كه به
  . ييگرا گرايي و كثرت گرايي، ضدطبيعت طبيعت: اند مطرح
علوم اجتماعي ميان  گرايان، قائل به وحدت روشي طبيعت:  2گرايي طبيعت). 3ـ2ـ1

هـاي   بايـد از روش  تواننـد يـا مـي    و علوم طبيعي هستند و بر آنند كه علوم اجتماعي مي
هـاي   بايـد از پديـده   بر اين اسـاس، همـة علـوم اجتمـاعي مـي     . علوم طبيعي تقليد كنند

                                                           
1. Ampliative. 

2. Naturalism. 
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تبيـين، عـديل   ). 389و  374، ص 1373ليتـل،  (ت دهنـد  دس ـ به 1»تبيين علّي«اجتماعي 
از ايـن منظـر،   . شـوند  يابي است و دلايل نيز از جنس علل محسوب مـي  يا علتّ 2تعليل

نفس اين واقعيت كه شخصي براي انجام كاري خاص، دلايلي دارد، عـين علـت اسـت    
  .دهد براي آنكه تبيين كند چرا وي آن عمل را انجام مي

گرايي، علوم اجتمـاعي را از حيـث مـاده و     ضدطبيعت 3:گرايي تضدطبيع). 2-2-3
كه علوم طبيعـي از   داند؛ زيرا در حالي لحاظ جوهري با علوم طبيعي متفاوت مي روش، به
، بـه  »معـاني «و » دلايل«توجه به   جويند، علوم اجتماعي با عطف هاي علّي بهره مي تبيين

توان آن را ديدگاه تفسيري يا معناكاوانه  كه مياين ديدگاه . پردازند تفسيرهاي معناكاو مي
در علوم اجتماعي نيز ناميد، مدعي است موضوع علوم اجتمـاعي، موضـوع مشـخص و    

، 1373ليتـل،  (مستقلي است و آن، افعال معنادار انساني است، نه حوادث محكوم عليّت 
ايي بـراي  از اين ديدگاه، تفسير، بدايت و نهايت تبيين اجتماعي اسـت و ج ـ ). 390ص 

  .تحليل علّي در آنها وجود ندارد
گـرا و   گرايـان، هـر دو ديـدگاه طبيعـت     از ديـدگاه كثـرت   4:يگراي كثرت). 3-2-3

گرايي در اين اسـت   خطاي طبيعت. اند گرايي شده نگري و تقليل تفسيرگرا دچار يكجانبه
اي دهـد، و خط ـ  هـاي طبيعـي تقليـل مـي     هاي معنـادار اجتمـاعي را بـه پديـده     كه پديده
هاي معنـادار   گويد همة علوم اجتماعي با تفسير پديده گرايي اين است كه مي ضدطبيعت

هـا در   گرايـان، برخـي از عرصـه    از ديدگاه كثرت). 398، ص1373ليتل، (سروكار دارند 
. ترنـد و برخـي ديگـر نيـز نسـبت بـدان، دورتـر        علوم اجتماعي به علوم طبيعي نزديك

ها، كه بار معنا و آگـاهي در آنهـا زيـاد اسـت، بايـد بـر        معني كه در برخي از زمينه بدين
هـا كـه بـار     برخي ديگر از عرصه در مقابل. گران تكيه كرد هاي معنادار كنش تفسير كنش

هـاي تجربـي    معنايي كنش، كمتر است، لازم است به تبيين علّي رفتار با تكيـه بـر روش  
ت اما از آنجا كه هيچ عرصة اجتماعي و كنش حادث . دست زد منـد يـا    در آن، كاملاً نيـ

باشد، تبيـين صـائب از يـك پديـده يـا كـنش اجتمـاعي،         كاملاً فارغ از معنا و نيت نمي
معنا كـه متناسـب بـا موضـوع مـورد       باشد؛ بدين هاي تركيبي مي مستلزم توسل به روش
عنـوان   هاي تعليلي يا تفسيري را اصل قـرار داده و از ديگـري بـه    بررسي، يكي از روش

  .ن مكمل، مدد جوئيمتبيي
                                                           
1. Causal Explanation. 

2. Causation. 

3. Anti-naturalism. 

4. Pluralism. 
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  :هاي تبيين روش). 3ـ3
هـاي   هـاي گونـاگون در ميـان فلاسـفة علـوم اجتمـاعي، نحلـه        شناسـي  عطف به هستي

هاي خاصي از  بندي شناختي مختلفي نيز پديد آمده است كه هر كدام از آنها طبقه معرفت
د در ايـن  هـاي موجـو   بنـدي  ترين طبقـه  به مهم اينك. اند هاي تبييني را مطرح كرده روش

  :كنيم خصوص اشاره مي
ترتيب، انواع تبيـين را بـه دو    الجمع را مطرح و بدين دو نوع تبيين مانعه اميل دوركيم

هاي اجتماعي، اين  در بررسي علت. تبيين علّي و تبيين كاركردي: طبقة كلي منقسم نمود
 وجـود آمـده و   شود كه يك ساختار مشخص چگونه و به چه علتي به پرسش مطرح مي

خود گرفته است؟ اما در بررسي كاركردهاي اجتماعي، ايـن   چرا يك چنين صورتي را به
شود كه يك سـاختار مشـخص كـاركردي، چـه نيـازي را بـراي يـك         پرسش مطرح مي
دادن اينكه فلان واقعه مفيد است  سازد؟ به اعتقاد وي نشان تر برآورده مي سيستم گسترده

باتـامور،  : نك(گونه هست، فرق دارد  شده و چرا اين با بيان اينكه چگونه اين واقعه پيدا
ــدراس، 32، ص 1355 ــيم، 185، ص 1369؛ من ــزر، 106، ص 1373؛ دورك ، 1374؛ ريت
  .)181-82ص 

تعبير يـا تفسـير   : داند شناختي را دو چيز مي وظيفة علوم تاريخي و جامعه ماكس وبر
كردن دستگاه باورها و  فهميدني به تنهاشناس  به اعتقاد وي، جامعه. تفهمي، و تبيين علّي
او همچنـين درصـدد آن اسـت كـه چگـونگي رويـدادها را       . كند رفتار جوامع اكتفا نمي

كنندة شـيوة معـين عمـل     بنماياند و نشان دهد كه يك شيوة اعتقادي معين چگونه تعيين
شـناختي، عـلاوه بـر تفسـير تفهمـي،       عبـارتي ديگـر، علـوم تـاريخي و جامعـه      به. است
توانـد   به عقيدة وبر، پژوهش علّي مـي . حال تبيين علّي نيز ارائه دهند ند در عينخواه مي

تـوان عليّـت تـاريخي، و ديگـري را      در دو جهت پيش رود كه يكي را براي سهولت مي
اي را كـه   علّيت تاريخي آن است كه اوضاع و احـوال يگانـه  . شناختي ناميد عليّت جامعه

گـذارد كـه    شناختي بنا را براين مي عليّت جامعه. كند اند، تعيين مي موجب رويدادي شده
  ).553، ص 1370آرون،(ميان دو نمود، نسبتي منظم وجود دارد 
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  شناسي از ديدگاه ماكس وبر وظيفه جامعه: 1نمودار شماره 

طـور   با الهام از دوركيم، معتقد است اگر ما تبيـين را بـه  ) 31، ص 1355( تام باتامور
بينيم كه ممكن است يكي از دو صورت  تصور كنيم، مي» چرا؟«از كلي، جوابي به سؤال 

خـاطر   بـه «از نـوع   1»غـايي «و تبيـين  » …زيرا كه «از نوع » علّي«تبيين : خود بگيرد را به
تبيـين  «و  2»اعتبـار مقصـود   تبيـين بـه  «باتامور تبيين غايي را نيز بـه دو نـوع   . »…اينكه 
و » علّي ـ اجتمـاعي  «دو نوع تبيين ميان  بنابراين، .كند تفكيك مي 3»اعتبار اوضاع غايي به

اعتبـار اوضـاع    بـه «هايي را جاي دهيم كـه   توانيم تبيين مي» مبتني بر مقصود فردي«تبيين 
جويـد، و   نظرية كاركردگرايانه از تبيينِ نوع اخير بهره مـي . شوند مطرح مي» غايي جامعه

حسـب نقشـي كـه در حفـظ هسـتي      هاي اجتماعي را بر ظاهراً در پي آن است كه پديده
دو نـوع تبيـين   ميـان   از طرفي، باتامور با الهام از پـوپر، . نمايدكنند، تبيين  جامعه ايفا مي

 در تبيين علمي، توجـه بـر رابطـة   . تبيين علمي و تبيين تاريخي: شود علّي تمايز قائل مي
ريخي، يك واقعيت خاص و يك قانون كلي متمركز است، حال آنكـه در تبيـين تـا   ميان 
دريافت باتـامور از  . شود يك واقعيت خاص و شرايط معين اوليه توجه ميميان  به رابطة

  .درج شده است 2در نمودار شمارة انواع تبيين 

  
 انواع تبيين از ديدگاه باتامور: 2نمودار شماره 

                                                           
1. Teleological. 

2. Purpose. 

3. End-states. 
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كند  اشاره مي) 28-27، ص 1988(» فلسفة علم اجتماعي«در كتاب  الگزندر رزنبرگ
ايـم بـدانيم ايـن اسـت كـه علـل و        سنتي آنچه ما در علوم اجتماعي خواسـته  طور كه به

و  1ها، متعـين بـه تمـايلات    ايم كه اين كنش هاي ما چيست؟ و ما دريافته پيامدهاي كنش
ايجـاد   4دهنـد،  نتيجه مـي  3آورند، دنبال مي عقايد و اميال، كنش را به. ما هستند 2اعتقادات
   6.كنند يا تعيين مي 5نمايند مي

كـار   هـا بـه   براي ارتباط عقايد و اميال با كنش به طور معمولدر كلّ، اصطلاحاتي كه 
كه وبر تشخيص داد، اعتقـادات  چناناما . شوند شناخته مي» تعليل«عنوان  وند، غالباً بهر مي

آنهـا كـنش را توجيـه    : براي كـنش هسـتند   7بر علل، همچنين دلايلي افزونو تمايلات، 
 13بـودن  و صـواب  12بودن منطقي 11،بودن كارآمد  10،بودن مناسب 9،بودن عقلايي 8،كنند مي

و علم اجتماعي، بـا نشـان   بنابراين ممكن است در زندگي معمولي . دهند آن را نشان مي
گران در پرتو اميال و اعتقادات آنان، چگونه معقـول، كارآمـد،    هاي كنش ه كنشدادن اينك

البتـه در علـوم اجتمـاعي، غالبـاً مفـروض      . صورت گيرد  مناسب يا عقلاني است، تبيين
كنند، هم دلايلي براي آن هسـتند و   دارند كه اميال و اعتقاداتي كه رفتارها را تبيين مي مي

  .هم علل آن
، نـوع سـومي از تبيـين كـنش     »كـاو  دليـل «و » كاو علّت«هاي  بر تبيين افزونرزنبرگ 

 14»هرمنوتيـك «روش تبيينـي   اسـت و امـروزه بـه   » معناكاو«كند كه  انساني را معرفي مي
شـود؛ كـه     آن تبيـين مـي   15»تفسـير «در اين نوع از تبيين، كنش انساني با . معروف است
از اين ديدگاه ما غالبـاً بـراي تبيـين يـك     . باشد ميدست دادن معنا  معناي به بهمنظور آن 

                                                           
1. Desires. 

2. Beliefs .  

3.Bring about . 

4. Result in it. 

5. Produce it. 

6. Determine it. 

7. Reasons. 

8. Justify it. 

9. Rational. 

10. Appropriate. 

11. Efficient. 

12 .Reasonable. 

13. Correct. 
14 .Hermeneutic. 
15. Interpretation. 
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  ).83،ص 1988رزنبرگ،( "معناي اين كنش چيست؟": گوييم كنش چنين مي
كند كه همة علم اجتمـاعي بـه تبيـين     اشاره مي) 113 ص همان،(رگ از طرفي، رزنب

هايي وجـود دارنـد كـه سروكارشـان نـه بـا        اختصاص ندارد؛ بلكه تبيين» كنش انساني«
كنندة كنش فردي، بلكـه بـا واقعيـاتي اسـت دربـارة نهادهـاي        شناختي تبيين عوامل روان

هـاي بـزرگ انسـاني ماننـد      ة تـوده هايي دربار ها و واقعيت اجتماعي بشري مانند خانواده
را  هـا پيـروي از دوركـيم، اين   بـه . هاي مذهبي يا حتي جوامع كـلّ  طبقات اجتماعي، گروه

در نمـودار  ديدگاه رزنبرگ دربـارة انـواع تبيـين    . ناميد 1»هاي اجتماعي واقعيت«توان  مي
  :چنين ترسيم نمود 3شماره 

  
  گانواع تبيين در ديدگاه رزنبر: 3نمودار شماره 

 ،1377(» بنيادهاي نظرية اجتماعي«در اثر معروف خويش، يعني كتاب   جيمز كلمن
تبيـين  : دانـد  ، تبيين در علوم اجتماعي را عمدتاً معطوف به دو مقولـة كلـي مـي   )13-15

كـه عمـدتاً    رفتار فـردي، در تبيين . عملكرد نوعي سيستم اجتماعي، و تبيين رفتار فردي
شـان   هاي اجتمـاعي  هاي محيط مورد مطالعه و نيز ويژگيهاي افراد  عواملي چون ويژگي

گيرنـد؛ دو   مورد توجـه قـرار مـي   ) …تر و  هاي اجتماعي وسيع خانواده، دوستان، زمينه(
هـاي كمـي، و روش    روش همبستگي آماري در قالب پژوهش: روش تبييني، رايج است

بـراي بررسـي    هاي كمي و هـم در تحقيقـات كيفـي    نگر، كه هم در پژوهش تبيين درون
نگـري يـا    اين فرايندهاي دروني، گاهي از راه درون. رود كار مي فرايندهاي دروني فرد به

شناسـي از   هـاي روان  گر، و گاهي نيز مانند بعضي شـاخه  درك همدلانه از سوي مشاهده
  .گيرد طريق بازنگري كمي تغييرات دروني فرد صورت مي

م از يـك گـروه كوچـك دوتـايي، و يـا      ـ اع ـ  هـاي اجتمـاعي    رفتار سيستمدر تبيين 
همچون يك جامعه يا حتي سيستم جهاني بزرگ ـ كانون تبيين، معطوف به خود سيستم  

در اينجا نيز دو شيوة . دهندة آن منزلة يك واحد است و نه افراد يا ديگر اجزاي تشكيل به
                                                           
1. Social facts. 
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هـاي   شاي از مـوارد رفتـار سيسـتم، ماننـد رو     اول، بررسـي نمونـه  : تبييني متصور است
هـاي ديگـر سيسـتم     تحليلي بر پاية همبستگي آماري ميان رفتار سـودجويانه و ويژگـي  

  .اجتماعي و يا استفاده از تحليل عاملي در چنين مواردي
طور كلي در يك دورة زمـاني، ماننـد رويكـرد     دوم، مشاهدة مستقيم رفتار سيستم به

شيوة دوم مسـتلزم  . اقتصاد شناسي، يا تحليل چرخة سوداگري در تاريخ طبيعي در جامعه
دهنـده يـا واحـدهاي آن     بررسي فرايندهاي دروني سيسـتم اسـت، كـه اجـزاي تشـكيل     

تـر از سـطح    را در سـطحي پـايين  ) …هـاي اجتمـاعي و    نهادهاي درون سيستم، گروه(
  . گيرد سيستم در بر مي

تـر از سـطح سيسـتم،     در هر صورت، در اين شيوة تبييني، تحليل بـه سـطحي پـايين   
اين شيوة تبيينـي  . كنند تقال يافته و رفتار سيستم را با توسل به رفتار اجزاء آن تبيين ميان
تـوان چنـين ترسـيم     ها را مي  بندي كلمن از انواع تبيين طبقه. تواند كمي يا كيفي باشد مي
  :نمود

  
  بندي كلمن از انواع تبيين طبقه: 4نمودار شماره 

سان كلمن، تبيين در علوم اجتماعي را بـر دو  نيز ب) 36-32، ص 1378( يان كرايبا
وي . دانـد  هاي ساختار اجتماعي و تبيين نظري كنش عاملان مي نوع كلي تبيين مشخصه

معتقد است در تبيين سطح اجتماعي، بايد به عليّت ساختاري استناد نماييم كه در ترتيب 
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هستند كـه نتـايج   اين روابط، موجد نوعي مكانيسم علّي . خاصي از روابط حضور دارند
گـران چـرا    اما در سطح كنش عاملان و در تبيين اين امر كه كنش. آورند بار مي خاصي به

توجـه نمـود؛ يعنـي چيـزي كـه      » قصد عامـل «زنند، بايد به  و چگونه دست به عمل مي
زعـم   بـه . گر خواهان دستيابي بدان و وضعيتي كـه او اميـدوار بـه ايجـاد آن اسـت      كنش

ي و در كل، هر تبيينـي كـه معطـوف بـه كـنش باشـد، نـوعي تبيـين         كرايب، چنين تبيين
مجموعاً استدلال كرايب اين است كه چون جوامع و عـاملان، دو  . است 1شناختي فرجام

  .طلبند نوع هستي متفاوتند، انواع متفاوتي از تبيين را مي
  

  
  انواع تبيين از نظر كرايب: 5نمودار شماره 

قد است اگر هر تبيين را پاسخي به سـؤال چـرادار   معت) 7-6، ص 1373( دانيل ليتل
و  2»چـرا بايـد؟  «: شـود  تـر مطـرح مـي    دو صورت جزئـي  بدانيم؛ چنين سؤالي معمولاً به

دنبـال يـافتن شـرايط كـافي      ها به تبيين» چرا بايد«هاي  در سؤال 3»چگونه ممكن است؟«
دثه، فرايند يا نظمي پذيري حا بيني واهند ضرورت يا پيشخ پديد آمدن مبين هستند و مي

سـه نـوع تبيـين    » چرا بايـد «در پاسخ به سؤال . خاص در شرايطي خاص را نشان دهند
در تبيـين علّـي، بـراي    . تبيين علّي، تبيين انگيزشي و تبيين كـاركردي : شكل گرفته است

در تبيـين  . دهـيم  دسـت مـي   اي خـاص را بـه   پاسخ به سؤال چرادار، اغلب علّت حادثـه 
هـاي   اي دربـاب انگيـزه   گر، سؤال چرادار را با توسل به فرضيه اي كنشه برحسب انگيزه

. دهـيم  وي، و در تبيين كاركردي، سؤال را با كاركردي كه يـك پديـده دارد، پاسـخ مـي    
در اين مـوارد  . هاي پيچيده است عمدتاً متوجه رفتار سيستم» چگونه ممكن است«سؤال 

كوشيم تا توضـيحي   كنيم و سپس مي ه ميما ابتدا ظرفيت و تواني را در سيستمي مشاهد
چگونـه  «سـؤالات  . دسـت دهـيم   از سازوكار دروني آن سيستم براي ايجاد آن توانايي به

  . ندا با تبيين كاركردي اجزاي سيستم مرتبط» ممكن است
                                                           
1. Teleological. 
2. Why-necessary. 
3. How-possible. 
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از سه نوع مدل اصلي و مبنايي تبيين در علوم ) 17، ص 1373(در جايي ديگر، ليتل 
وي تبيـين  . 3و تفسيري 2، عقلي ـ نيتي 1علّي هاي مدل: عبارتند از برد كه اجتماعي نام مي

پژوهـي، آمـاري، سـاختاري و مـادي ـ       اي، نمونـه  تبيين مقايسه هاي علّي را شامل روش
  .داند معيشتي مي

  :بندي ليتل از انواع تبيين چنين است بنابراين مدل شماتيك طبقه
  

  
  ه ليتلطبقه بندي تبيين در ديدگا: 6نمودار شماره 

  بندي جمع

مغايري كـه تـاكنون از انـواع تبيـين در علـوم       گاههاي مختلف و  بندي با توجه به تقسيم
بندي جامع و مـانع   يابي به يك طبقه توان دريافت كه دست اجتماعي ذكر شده است، مي

از انواع تبيين در علوم اجتماعي، كاري صعب و دشوار اسـت و در هـر صـورت مجـال     
ها همواره وجود دارد؛ چرا كه اصولاً اجماع  بندي خدشه در اين نوع طبقهمجادله و ايراد 

ايـم تـا بـه      كوشـيده  در ذيـل با وجود ايـن،  . وجود ندارد باره عام و اشتراك تامي در اين
منظـور، خـود را محصـور بـه      دست يابيم و بدين قابل قبوليبندهاي نسبتاً جامع و  طبقه

ايـم،   بندي از انواع تبيين در علوم اجتماعي نكـرده  هملاك و معيار واحدي در مبحث طبق
  . ايم بلكه از چند زاويه به اين مسأله نگريسته

                                                           
1 Causal. 
2 Rational-intentional. 
3 Interpretive. 
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آيد، مقصود  كه سخن از انواع تبيين در علوم اجتماعي به ميان مي از يك جنبه، زماني
طـور   به). يعني مبين(خواهيم آن را تبيين كنيم  گوينده معطوف به آن چيزي است كه مي

هـاي انسـاني    عالمان علوم اجتماعي در پي كشف علل، دلايل و پيامـدهاي كـنش   سنتي
ها، اعتقادات، نيات و مقاصـد ارجـاع    اند و غالباً نيز آنها را به آمال و اميال، انگيزش بوده
دانشمندان علوم اجتماعي اما، خويشتن را به تبيين كنش فردي مقيد و محصـور  . اند داده
شناسـان كلاسـيك، وظيفـة اصـلي علـم       ي از آنها  خصوصاً جامعهاند، بلكه بسيار نكرده

 از ايـن رو . انـد  معنـاي عـام آن ذكـر كـرده     به» هاي اجتماعي واقعيت«اجتماعي را تبيين 
اول، تبيـين كـنش   : گاه مبين، عمدتاً دو نوع تبيين از يكديگر قابـل تمييـز اسـت    عزيمت

اعـم از نهادهـا، طبقـات،    (افـردي  عاملان فردي، و دوم تبيين يك واقعيـت اجتمـاعي فر  
  ). ها، ساختارها و حتي يك جامعة كل  ها، سيستم گروه

اعتبـار نـوع    از طرف ديگر، گاهي مقصود فلاسفة علوم اجتماعي از انـواع تبيـين، بـه   
اول : ها قابل تفكيك و تمـايز اسـت   بدين لحاظ نيز دو طبقة كلي از تبيين. باشد مبين مي

دستة اول، موضوعات را با ارجاع بـه عوامـل سـطح    . ن اجتماعيتبيين فردي و دوم تبيي
كننـد و   تبيـين مـي  ) ها، تمايلات، اعتقادات، نيات و مقاصد مانند انگيزش(خرد و فردي 

ويژه ساختارها به تبيين موضوعات مـورد نظـر    دستة دوم، با استناد به عوامل فرافردي به
  .پردازند مي

تـوانيم   لحـاظ نظـري مـي    بندي، به دو نوع طبقه اين از اين منظر كلي، و با تقاطع دادن
  : چهار نوع كلي از تبيين در علوم اجتماعي را از يكديگر بازشناسيم

تـرين   مهـم . انـد  هايي كه در آنها، مبين و مبين هر دو، فردي تبيين: فردي/ ـ فردي 1
بـه تبيـين   نـاميم، موسـوم    مـي » تبيـين فـردي  «روش در اين گونه از تبيين كـه مـا آن را   

و  2»انگيزشـي «هـاي   تبيين. شوند است كه كمپ تفسيريون بدان متوسل مي 1»مندانه نيت«
گنجند كه مبين و مبـين در   هايي مي در زمرة تبيين 3»تمايلي«تر آن يعني تبيين  نوع خاص

  .ندا آنها، توأماً در سطح فردي
، اجتمـاعي  شـان  ي و مبـين هايي كه مبين در آنهـا، فـرد   تبيين:  اجتماعي/ فردي  -2
باشـد، كـه    مـي  4»انتخـاب عاقلانـه  «گونة تبييني، موسوم بـه    ترين نمايندة اين مهم. است

                                                           
1. Intentional explanation. 
2. Motivational explanation. 
3. Dispositional explanation. 
4. Rational Choice. 
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گـران عاقـل    جمع افعال سنجيده و عقلاني كثيري از كنش هاي اجتماعي را حاصل پديده
ن تبيـي «تـوان   مـي ) 69-63، ص 1373(پيـروي از ليتـل    ها را به اين نوع از تبيين. داند مي

منزلـة آثـار جمعـي     هاي اجتماعي به تبيين پديده: گونه تعريف كرد ناميد و اين 1»تجمعي
  . گران بسيار هاي سنجيدة كنش كنش
فـردي   شـان  هايي كه مبين در آنهـا اجتمـاعي، و مبـين    تبيين: فردي/ ـ اجتماعي   3
خصـايص  هاي فردي برحسب  ها درصدد توضيح رفتارها و كنش اين نوع از تبيين. است

همين مناسبت  كند، و به اي هستند كه فرد در آن زندگي مي هاي زمينة اجتماعي و ويژگي
ها معمولاً محيط بلافصـل زنـدگي    اين زمينه. شوند ناميده مي 2»اي تبيين زمينه«اصطلاحاً 

هـاي   هـاي اجتمـاعي عضـويتي نظيـر گـروه      اجتماعي افراد ـ نظير خانواده، محلّه، شبكه 
سازماني، انجمني ـ هستند، كه فرد مستقيماً با آنها در تماس و تعامـل    دوستي، همكاري،

اي،  هاوسـر تـأثيرات زمينـه    بـه زعـم   . پـردازد  است، و متأثر از آنها به كنش اجتماعي مي
انـد كـه    هـاي مختلـف   محـيط ميـان   هـايي سيسـتميك در رفتـار فـردي     حاكي از تفاوت

اندرسـن و  : رك(فردي توجيـه شـوند   هايي برحسب خصايص  وسيلة تبيين توانند به نمي
  ).  5، ص 2006؛ اندرسون،  4، ص 2000هيث، 
. انـد  هايي كه هم مبين و هم مبين در آنها، اجتمـاعي  تبيين: اجتماعي / اجتماعي  -4
ـ كـه دوركـيم را بايـد     است  3»ساختاري«ها موسوم به تبيين  گونه از اين تبيين ترين  مهم

هـا، توضـيح يـك     اسـاس ايـن نـوع از تبيـين    . اول آن دانستقر نمايندة برجسته و پيش
مثابه  را كه به ها گونه از تبيين ما اين. باشد واقعيت اجتماعي با واقعيت اجتماعي ديگر مي

 4»جامعگي«يا » جامعوي«شود، اصطلاحاً تبيين  شناختي تلقي مي نوع خالص تبيين جامعه
علـت موجبـة هـر واقعـة     "آن اسـت كـه    قاعدة بنيادين در اين نـوع از تبيـين  . ناميم مي

اجتماعي را بايد در ميان وقايع اجتماعي مقدم بر آن جستجو كـرد، نـه در ميـان حالـت     
: نـك ( "پذيرنـد  وسـيلة وقـايع اجتمـاعي، تبيـين     وقايع اجتماعي تنها به... . شعور فرد و 
  ).134و  122، ص 1373دوركيم، 

 

  

                                                           
1. Aggregative explanation. 
2. Contextual explanation. 
3. Structural explanation. 
4. Societal explanation. 
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  رفت شناسانه به تبيينانواع كلي تبيين در رويكرد مع: 2جدول شماره 

  
توان چنـين گفـت كـه     تر از انواع تبيين در علوم اجتماعي، مي بندي كلي در يك طبقه

، ص 1355باتـامور،  : نـك (اسـت  » چرايي«تلاشي براي پاسخگويي به سؤال از » تبيين«
ها، چهار پاسخ عمده و اساسي بـوده   و ماحصل اين كوشش) 7-6، ص 1373؛ ليتل، 31
  : است
  ؛ )كاوي تعليل يا علّت(كه  اينعلت  به
  ؛)كاوي استدلال يا دليل(كه  دليل اين به
  ؛)تفسير يا معناكاوي(كه  نيت اين به 
  1).كاوي تأثير يا غايت(كه  خاطر اين  و به 
هـا را تصـريح    شـده بـدان   هـاي داده  و پاسـخ » چرادار«در جدول زير، انواع سؤالات  
  :ايم كرده

  ها الات مطرح و پاسخين به عنوان پاسخي به سوالات چرادار، سؤتلقي از تبي: 3جدول شماره 

  
هــاي تبيينــي  هــاي چهارگانــه، مجموعــة روش بــر مبنــاي ايــن رويكردهــاي تبيــين 
بنـدي و در نمـودار شـماتيك زيـر      طبقـه تـوان   ميشناسان را  روشاز سوي  شده طراحي

  :تصوير نمود
                                                           

ها از طريق  اين پاسخي است كه رئاليست. است »طريق كه بدين«البته پاسخ پنجمي نيز بدين سؤال وجود دارد، و آن،  .1
هـاي مولـّد بنيـادين مطـرح      كند، يعني فرايندشناسي بـا يـافتن مكانيسـم    تعيين اينكه پديدة مورد مطالعه چگونه عمل مي

 . كنند مي
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  شناسان ده از سوي روشهاي تبيين طراحي ش مجموعه روش: 7نمودار شماره 

شـناختي را معرفـي    هـاي تبيـين جامعـه    ترين روش اينك بطور مختصر برخي از مهم
 :                                                                كنيم مي

  

  )تعليل(ـ تبيين علّي ۱

و » تمـايلي  /انگيزشـي «تـوان آنهـا را بـه دو روش كلّـي      علّي متعددند؛ اما مي  هاي تبيين
شـناختي   هسـتي » گرايـي  كـل «و » فردگرايـي «ترتيب در  بندي كرد كه به  طبقه» ساختاري«

  .ريشه دارند
و  1در اين نوع از تبيين ـ كه گاهي تبيين انگيزشي : تبيين انگيزشي ـ تمايلي ). 1 -1

گـران،   هاي كـنش  شود، با توسل به نظام تمايلات و انگيزش ناميده مي 2گاهي نيز تمايلي
در تبيـين  . كننـد  برقرار مـي  هاي ايشان اين موجبات و كنشميان  نسبتي تعيني و ايجادي
ليتل، (دهيم هاي وي پاسخ مي اي درباب انگيزه را با فرضيه» چرادار«انگيزشي، يك سؤال 

دهـيم، در   اي را به يك شخص نسبت مـي  طور خلاصه وقتي ما انگيزه به). 8، ص 1373
اي معين، يا تمايل بـه تحميـل پيامـدهاي     ل رفتاري به شيوهحال نسبت دادن نوعي تماي

هـاي انگيزشـي ـ تمـايلي، بـه       البتـه در تبيـين  . معيني بر ديگـران از جانـب وي هسـتيم   
شود كه ريشه در گروه مرجعـي دارنـد كـه فـرد بـا آن       استناد مي 3ها و تمنيّاتي  مطلوبيت
اي توضيح يك كنش خاص يا كـنش  علاوه اين نوع از تبيين علّي، بر به. شود شناخته مي

اي كه انسان  گونه توسلي به قوانين عام و فراگير دربارة شيوه نوعي يك گروه معين، هيچ
                                                           
1. Motivational. 

2. Dispositional. 

3. Desires. 
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» تمـايلي «، بلكه در عوض به يـك عبـارت   دهد  كنند، صورت نمي ها مطابق آن رفتار مي
    ). 120-119، ص 1972مورگنبسر، (دهد دربارة يك فرد يا كنش معين ارجاع مي

تـرين نـوع از    شـناختي  تـرين و جامعـه   اين نوع تبيين، كلان: تبيين ساختاري. )2 -1
علّي است كه بر اساس آن، ساختارهاي اجتماعي با تعيين شرايط بيروني  هاي انواع تبيين

كنند كه در تبيين  هاي پنهاني عمل مي منزلة مكانيسم براي كنش، به) ها و مضايق فرصت(
تـرين گـام در تبيـين     و مهـم نخسـتين   .رسـانند  به ما ياري مـي  هاي اجتماعي علّيِ پديده

اي از عناصـر و   يك ساختار است كه داراي مجموعه) نظري(ساختاري، بازسازي ذهني 
كـار   اند كه وقتـي بـه   اجزاء واجد روابط خاص با يكديگر و  موجد نوعي مكانيسم علّي

ترين سطح، اين عناصر و اجزاء،  اييندر پ. دنبال دارند افتند، پيامدهاي خاصي را نيز به مي
ايدة محوري در تبيين ساختاري، چندلايـه   3.هستند 2و در بالاترين سطح، نهادها 1ها نقش

گرا براي واقعيت، حداقل دو سـطح قائـل    يك ساخت. هاي اجتماعي است ديدن واقعيت
جتمـاعي  هـا و وقـايع ا   كـنش (و لايـة آشـكار   ) عنوان مبـين  ساخت به(لاية پنهان : است
كنندگي يا موجبيت  ، رابطة تعيين)ساخت مذكور(از اين منظر، لاية پنهان ). عنوان مبين به
صورت علّي، تبيـين   دارد و آن را به) اعمال و وقايع(با لاية آشكار ) متصلّب يا منعطف(
  : ساختاري عبارتند از هاي دو نوع خاص از تبيين. كند مي
به هر شكل، "به يك تعبير، پژوهش اجتماعي: يقيتبيين ساختاري ـ تطب ). 1 -2 -1

در اين برداشت گسترده، همـة  ).  44، ص 1985لايبرسون، ( "استاي  مقايسهپژوهشي 
روش امـا در علـوم اجتمـاعي، اصـطلاح     . شـوند  اي تلقي مـي  هاي تبييني، مقايسه روش
ي از مقايسـه  طور سنتي براي ارجاع به نوع خاص نوعاً در معناي محدودتر و بهاي  مقايسه
البتـه  . باشـد  مـي  4جامعگي هاي بين ها و شباهت رود كه معطوف به درك تفاوت كار مي به

معنـاي خـاص مـورد اشـاره،      هـاي معنـايي و روشـي تحليـل تطبيقـي بـه       دربارة دلالت
هـاي   عنـوان تحقيقـي كـه از داده    برخي تحقيق تطبيقـي را بـه  . نظري وجود ندارد اجماع
، 1965اندرسـكي،  (انـد   كند، تعريـف كـرده   دو جامعه استفاده ميپذير از حداقل  مقايسه

                                                           
1. Roles. 

2. Institution. 

تـوان آنهـا    ها نيز وجود دارند كه مي اما انواع ديگري از ساخت ،هاي انتزاعي است ف ساختراين تلقي از ساخت، مع. 3
تـي  دهنـدة آن و يـا ح   هاي اجتماعي تشكيل و آن تعريف ساخت بر اساس گروه ،هاي انضمامي يا واقعي ناميد را ساخت

 .شود چينش و آرايش خاص برخي اعيان فيزيكي است كه با ايجاد نوعي فضاي اجتماعي، منشأ اثر مي
4. Cross-societal. 
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انـد تـا    و برخي ديگر تلاش كـرده ) 1987به نقل از رگين،: 49، ص 1973؛ آرمر، 66ص
توأمـان سـطوح تحليـل و     گـانگي   اي را برحسـب خصيصـة چنـد    علم اجتماعيِ مقايسه

  ). 51-50، ص 1970پرزورسكي و تيون، : نك(مشاهده در آن تعريف نمايند
تـرين تعريـف را از يـك     ضمن نقد اين معيارها، جـامع ) 7-3، ص 1987(اما رگين 
 هعلاق گران در يك سطح بسيار كلي، مقايسهبه اعتقاد وي . كند اي ارائه مي تحقيق مقايسه
. هستند 1اجتماعي  ها ميان واحدهاي كلان ها و تفاوت تشابه) تبيين و تفسير(به شناسايي 
هـا و ديگـر    هـا، دولـت   اجتمـاعي ـ ماننـد كشـورها، ملـت      كـلان   واحـدهاي  از اين رو
گـران؛ و وجـه مميـزة     هاي مقايسـه  اساسي تبيين يهاي سياسي بزرگ ـ اجزا  موجوديت

بودن واحد و سـطح تحليـل ـ نـه لزومـاً سـطح         مطالعات، كلانديگر  تحليل تطبيقي از
يكـي از معيارهـاي   . باشند توانند كمي يا كيفي هاي تطبيقي مي تحليل. مشاهده ـ آنهاست 
بر اين مبنا بـه سـه نـوع    . دو نوع مقايسه، تعداد موارد تحت مقايسه است تمايز ميان اين

مـوارد   ؛)2مـورد  50بيش از ( مقايسة موارد زياد: استراتژي كلي تطبيقي اشاره شده است
به  ،گرفتن استراتژي اول درپيش. و تك موردي ؛ )مورد 20با كمتر از  چندموردي(اندك 

هاي تطبيقـي كيفـي    به بررسي ،هاي دوم و سوم و اتخاذ استراتژي، مطالعات تطبيقي كمي
  .)23-22، ص 2000لندمن، ( دنشو منجر مي
تعليل تاريخي آن است كه اوضاع و احوال :  تبيين ساختاري ـ تاريخي ). 2 -2 -1
شـناختي   ل جامعهاين در مقابل تعلي. اند، تعيين كنيم اي را كه موجب رويدادي شده يگانه

). 553، ص1370آرون، (است كه بر اساس آن، ميان دو نمود، نسبتي منظم وجـود دارد  
گويد كه چرا فلان حادثة خـاص در فـلان زمـان و     تبيين تاريخي به اين سؤال پاسخ مي

صورت خاص و نـه صـور ديگـر، رخ داده اسـت؟ در تبيـين        فلان شرايط خاص، بدان
باتـامور،  (شود  واقعيت خاص و شرايط معين اوليه توجه مي تاريخي، به رابطة ميان يك

ــج). 31ص ،1355 ــل  راي ــد تحلي ــراي تأيي ــرين روش ب ــه   ت ــاريخي آن اســت ك ــاي ت ه
دهنـد، و رشـتة    هاي مختلف واقعه را به هم ربط مي هاي علّي خاصي را كه پاره مكانيسم

تكنيـك  و  تحليـل روايـي  . كنند، مشـخص كنـيم   حوادث را از علّت به معلول وصل مي
  . كنند گونه عمل مي ، اينرديابي فرايند

مشكل مربوط به عليّت تاريخي، همان مشكل تعيين نقش سوابق گوناگون در منشـأ  
                                                           
1. Macro social units. 

  .اند مورد ذكر كرده 30هاي كمي را  مقايسهبراي  موارد دست كمشناسان نيز،  برخي روش .2
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شناسـي   ماكس وبر براي حلّ اين مشكل، چهـار قاعـدة روش  . يك رويداد تاريخي است
  :كند علّي را مطرح مي

ريخي كه ما درصدد تبيـين آن  فرد تا ـ تعيين دقيق خصايص ذاتي رويداد منحصربه1 
  هستيم؛
. ـ تجزية نمود تاريخي ـ كه طبيعتاً نمودي پيچيده است ـ بـه عناصـر سـازندة آن     2 

فـرد   نسبت علّي، هماره نسبتي جزئي است كه ميان برخي از عناصـر رويـداد منحصـربه   
  شود؛ هاي قبلي ساخته مي تاريخي و بعضي از داده

فرد تاريخي و سـوابق آن، پاسـخ ذهنـي بـه ايـن       ـ پس از تحليل رويداد منحصربه3 
پـذيرفت، و يـا    شد اگر يكي از عناصر سابق اين رويداد صـورت نمـي   فرض كه چه مي

  پذيرفت؟ نحوي متفاوت صورت مي به
ندادة رويدادها ـ كه بر اساس فرضـية تغييـر يكـي از عناصـر       ـ مقايسه جريان رخ4 

تيجه گرفت كه همان عنصر تغييريافتـه در  ساخته شده است ـ با تحول واقعي، تا بتوان ن 
فرد بودن رويداد تاريخي مـورد بحـث در آغـاز پـژوهش      انديشه، يكي از علل منحصربه

    1).555-554، ص 1370آرون، : نك(بوده است 
  
  )كاوي دليل(ـ تبيين استدلالي ۲

، نسبتي منطقي و نامند كاو نيز مي اعتبار دليل يا دليل در اين نوع از تبيين كه آن را تبيين به
 هـاي ايشـان   گران با كـنش  هاي كنش نظام تمايلات، اعتقادات و انگيزشميان  توجيه قابل

كـه وبـر تشـخيص داد، اعتقـادات و تمـايلات، عـلاوه بـر علـل،         چنان . كنند برقرار مي
بـودن،   كننـد، عقلايـي   ش را توجيـه مـي  آنهـا كـن  : كـنش هسـتند  بـراي   2همچنين دلايلي

                                                           
ــه تمــايز ميــان      هــاي ســاختاري، البتــه نــوع ديگــري از تبيــين .1 تبيــين ســاختي ـ كــاركردي اســت كــه بــا توجــه ب

هـاي سـاختي ـ      ضـمناً، تبيـين  . كـاركردي، تشـريح خـواهيم كـرد     هـاي  هاي علـّي و كـاركردي، آن را ذيـل تبيـين     تبيين
پذيرنــد و لــذا تحــت عنــوان  هــاي اجتمــاعي صــورت مــي هــاي تــاريخي ســاخت تــاريخي معمــولاً از طريــق مقايســه

بـرد و آن،   هـاي سـاختاري نـام مـي     دانيـل ليتـل از نـوع ديگـري از تبيـين     . شـوند  بيقي نيز ناميده مـي تبيين تاريخي ـ تط 
ــه. تبيــين مــادي ـ معيشــتي اســت    ــوع خــاص و عليحــده  نظــر نمــي امــا ب هــاي  اي از تبيــين رســد كــه بتــوان آن را ن
را نــوع متغيرهــاي   ســماگــر مق. كــه نــوع مبــين در آنهــا، اقتصــادي و معيشــتي اســت ســاختاري تلقــي كــرد، جــز ايــن

عنــوان انــواع  نيــز بــه …هــاي ســاختي ـ فرهنگــي، ســاختي ـ سياســي و      ســاختي قــرار دهــيم، آنگــاه بايــد از تبيــين
  .هاي ساختاري نام ببريم مستقلي از تبيين

2. Reasons. 
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بنـابراين  . دهنـد  بـودن آن را نشـان مـي    بودن و صـواب  بودن، منطقي بودن، كارآمد مناسب
هـاي   ممكن است در زنـدگي معمـولي و علـم اجتمـاعي، بـا نشـان دادن اينكـه كـنش        

گران در پرتو اميال و اعتقادات آنان، چگونه معقول، كارآمـد، مناسـب يـا عقلانـي      كنش
دارنـد كـه اميـال و     مفروض ميالبته در علوم اجتماعي، غالباً . صورت گيرد  است، تبيين

: نـك (كنند، هم دلايلي براي آن هستند و هـم علـل آن    اعتقاداتي كه رفتارها را تبيين مي
 كـاو، روش تبيـين مبتنـي بـر     ترين روش تبييني دليل مهم). 28-27، ص 1988رزنبرگ، 

هـا   طـور خلاصـه انسـان    در روش تبيـين انتخـاب عاقلانـه، بـه    . اسـت  انتخاب عاقلانـه 
هـا   اني آگاه، عاقل و هدفمند هستند كه با محاسبة سود و زيان در سر چنـدراهي گر كنش

، 1384بنتـون و كرايـب،   : نـك (زننـد   ترين راه، دست به كنش خاصي مي و گزينش نافع
هاي هدفـدار و   جمع كنش  هاي اجتماعي نيز حاصل از اين منظر، پديده). 167-164ص 

علّي بودن ايـن  ). 67-66، ص 1373ليتل، ( گران عاقل و آگاهند سنجيدة كثيري از كنش
روست كه از اين منظر اگر شخص، باورهـا، معتقـدات و نيـز اهـداف و      نوع تبيين از آن

تمايلات خاص و معيني داشته باشد، و در ضمن با فرض ارادة آزاد و مهيا بودن شرايط 
شـخص چـه    توان گفت كـه  نحو دلخواه، تا حد بسيار بالايي مي ساختاري انجام كنش به

دهـد و احتمـال كنشـي بـرخلاف عقلانيـت و اهـداف        نوع كنشي را از خود بـروز مـي  
  . شدة فرد، بسيار ضعيف است شناخته

 

  )معناكاوي(ـ تبيين تفسيري ۳

كند  گران استناد مي هاي انساني به مقاصد و نيات كنش اين نوع از تبيين در توضيح كنش
. انـد  نيـز ناميـده   1»مندانـه  تبيـين نيـت  «يـا  » مقصوداعتبار  تبيين به«همين خاطر آن را  و به
روست كه تفسير، معطوف به درك معناسـت،   ها از آن گونه از تبيين ناميدن اين» تفسيري«

تـرين روش در تبيـين تفسـيري، روش تبيينـي      مهـم . شـود  و معنا نيز با نيت، تعريف مي
دسـت دادن   ي بـا بـه  است و درصدد تبيين كنش انسـان » معناكاو«است كه  2»هرمنوتيك«

رزنبـرگ،  (هرمنوتيك يك نام نسبتاً جديد براي علم تفسير است . معنا و منظور آن است
اش، تفسير متون مقدس و اخيراً استخراج معاني از هر  كه رسالت اصلي) 82، ص 1988

در معناي عـام، هرمنوتيـك عبـارت    . باشد نوع متني ـ اعم از مكتوب و غيرمكتوب ـ مي  
                                                           
1. Intentional Explanation. 

2. Hermenutics. 



١
  ۱۳۹۰زمستان  / ۶۹ش / ۱۷س/  شناسي علوم انساني روش  �

و فهـم اهميـت كردارهـا، گفتارهـا، نوشـتارها      » تفسير«) يا نظرية(مهارت است از فن و 
). 3، ص 1379؛ محمدرضـايي،  190-189، ص 1376نوذري، (و نهادهاي انساني ) آثار(

بوده است كه  » درك همدلانه«و  1»تفهمي«شناسي، روش  ظهور اين روش در علم جامعه
تـا مباحـث جديـد تحـت عنـوان       شود و از شلاير ماخر، ديلتاي و سپس وبر شروع مي

هـاي   تفهم، روش تفسير براي پژوهش در معناي كـنش . يابد امتداد مي 2»تحليل گفتمان«
تبيــين تفهمــي، دســتيابي بــه ). 78، ص 1384دلانتــي، : نــك(اجتمــاعي معنــادار اســت 

در اينجا هـدف  . دارد ها و اغراضي است كه فاعل را به انجام كنش وامي اعتقادات، ارزش
گر هنگـام انجـام كـنش     اي در باب حالت روحي كنش اجتماعي دستيابي به فرضيه عالم
  ). 118، ص 1373ليتل، : نك(است 

بررسي اغـراض، معتقـدات و   : به اعتقاد وبر براي نيل به تفهم تبييني بايد دو كار كرد
هايي كه علّت محتمل عمل هستند و سپس بررسي قرائن مستقيم و غيرمستقيم له  ارزش
شود كه شخص  سازيي بنا مي بنابراين روش تفهم بر فرايند فرضيه. يه صحت تفسيريا عل

زنـد، و سـپس    گر دست مـي  اي در باب حالت روحي كنش محقق ابتدا به ساختن فرضيه
كـار، تفهـم را بـا     وبر بـا ايـن  ). همان(زند  آن فرضيه را با رفتار و گفتار فاعل، محك مي

هاي تجربي بـراي محـك صـحت و سـقم تفهـم، بهـره        كند و از تبيين تجربه تركيب مي
  . جويد مي

. ه تفسير و تفهم، اصولاً تبيين هستند يا خير، تفاوت ديـدگاه وجـود دارد  البته در اينك
ديدگاه اول، ديدگاه افراطيون از جمله گيرتز است كه اصولاً تبيين در علوم اجتمـاعي را  

بـه  . طبيعي و علـوم انسـاني معتقدنـد   علوم ميان  دانند و به تفاوت ماهوي غيرممكن مي
ديدگاه دوم، تفسـير  . اعتقاد اين عده، تفسير ماهيتاً از تبيين جداست و اساساً تبيين نيست

» تبيـين تفسـيري  «عبارت بهتـر بـه    داند و به را نوعي تبيين و در واقع زيرمجموعة آن مي
علـوم اجتمـاعي را   تفريطيوني چون ديويدسون، اصولاً همة انواع تبيـين در  . معتقد است
تـوان آن را   ديدگاه سوم كه مي. كاهند دانند و حتي دلايل را به علل فرومي تبيين علّي مي

ديدگاه تلفيقي و اعتدالي ناميد، ضمن تأييد امكان تبيين در علوم اجتماعي، تفسـير را نـه   
تعليـل را  اعتـداليون، تفسـير و   . دانند عنوان مكمل آن مي عنوان نوعي از تبيين، بلكه به به

برحسـب ميـزان بارمعنـايي    (پذيرند و هركدام را در عرصة مناسب خـويش   مي همزمان
                                                           
1. Verstehen. 

2. Discourse Analysis. 



  ۱۵۵  در علوم اجتماعي» تبيين«سنخ شناسي 

 

  . دانند مفيد و ضروري مي) كنش
هرچند فهم و تفسير متون از قدمت زيادي برخوردار است اما از زمان شـلاير مـاخر   

شـود و   عنوان يك شاخة علمي مطرح مـي  است كه هرمنوتيك جديد به) 1768 -1834(
شناسي علوم انساني، تدوين  عنوان دانش روش بار، هرمنوتيك را به اي نيز براي اولينديلت
بـه اعتقـاد او، روش خـاص    . كند تا در مقابل علوم طبيعي، بدان هويتي متمايز بخشد مي

در . اسـت » تبيـين «كـه روش علـوم طبيعـي،     اسـت در حـالي   1»فهميـدن «علوم انساني، 
حـدس  (اعي، تفسير آن اسـت؛ يعنـي نشـان دادن    هرمنوتيك، فهميدن يك واقعيت اجتم

اي كـه   گونـه  ها در آن موضوع، به آن براي عامل) مقصود واقعي(احساس يا نيت ) واقعي
: پـذيرد  مختلفي صورت مي ينيز به انحا 2عمل تفهم. كند يك شخص، متني را تفسير مي

راي پـارتو و  صورت درك ويژگي مقصود، و ب صورت همدلي، نزد وبر به براي ديلتاي به
در همـة ايـن   . دهنـدة عامـل   صورت نوعي بازسازي از دلايل خوب و بد سوق بودون به
ها حاصل كار، يك حدس شهودي غير قابل آزمون تجربي است، نه يك فرضـية   ديدگاه

  ). 414، ص 1997بونگه، (علمي قابل آزمون 
 ـ   يم كـه برخـي   پيش از بيان چهارمين نوع كلي از انواع تبيين بايسته اسـت اشـاره كن

هاي تبيينـي تعليلـي    اند تا نوعي همسازي و تلائم ميان رهيافت شناسان تلاش كرده روش
شـامل  (و استدلالي ) اعم از هرمنوتيك و تفهمي(، تفسيري )اعم از تمايلي و ساختاري(

هـاي نهفتـة ايـن     ايجـاد نماينـد و از ظرفيـت   ) هاي تبييني مبتني بر كـنش بخردانـه   مدل
تـرين   برجسـته . تـر بهـره بگيرنـد    تر و عميـق  حصول به يك تبيين جامع ها براي رهيافت

» مـدل منطـق موقعيـت   «نمايندة چنين انديشـمنداني، كـارل پـوپر اسـت كـه بـا طـرح        
، 1358پـوپر،  : نـك (شناسان علوم اجتمـاعي برگشـود    روي روش تر به اندازي فراخ چشم
متـون بـر مفـاهيمي     مدل منطق موقعيت براي فهـم امـور، رويـدادها و   ). 158-154ص 

التفـاتي و معنـا، كـنش و      هاي اجتماعي، حيث همچون ظرف و زمينه، نهادها و برساخته
وسـيلة پـوپر    متدولوژي تحليل موقعيـت كـه بـه   . كند عقلانيت عاملان اجتماعي تكيه مي

گرايـي فراتـر    گرايـي و تأويـل   پيشنهاد شده است، مدعي است كه از حد نزاع ميان اثبات
از آنجا كه متغيرهـاي اصـلي ايـن مـدل،     ). 272 – 271، ص1382پايا، : كن(رفته است 

و در همـين چـارچوب قابـل    هسـتند   اي و عـامليتي  شامل هر دو دسـته عوامـل زمينـه   

                                                           
1. Understanding. 
2. Verstehen. 
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گرايي نيز  گرايي و كنش انگاري ساخت توان گفت كه اين مدل از دوگانه اند مي بندي طبقه
هـدف اصـلي   . كند ييني هم آشتي برقرار ميدو رويكرد تب گذارد و ميان اين پا را فراتر مي

هاي اجتماعي ـ فردي يا جمعي ـ  در ظـرف زمـاني و      تبيين كنش» منطق موقعيت«مدل 
نتـايج  (و پيامـدها  ) نتايج خواسـته (طرف، و مطالعة دستاوردها  مكاني خاص آنها از يك

  . باشد ها از طرف ديگر مي اين كنش) ناخواسته
توصيف دقيقي از شرايط محيطي و : دو بخش است مدل تحليل موقعيت، متشكل از
شرايط محيطي شامل محيط فيزيكي، محـيط اجتمـاعي   . تفسير خاصي از اصل عقلانيت

؛ و )هاي اجتماعي و روابط ميان آنها گران و نيز نهادها و برساخته متشكل از ديگر كنش(
كنـد بـا ارزيـابي     يابد و تلاش مـي  گر خود را با آن روبرو مي مسأله يا موقعيتي كه كنش

هـا   توجه به قواعد، مقررات، رويـه  طرف، و عطف  هاي مختلف از يك حل شخصي از راه
از اصـل  ). 284-283همـان، ص  (و هنجارهاي موجود از طرف ديگر، از آن فراتـر رود  

دارد در  عنوان نوعي قانون هرمنوتيكي ياد كرد كه بيان مـي  توان به عقلانيت نيز احياناً مي
اي خـاص مواجـه، و واجـد باورهـا،      گر عقلاني كه بـا مسـأله   عين، يك كنشموقعيتي م
مل خواهد كرد اي است، به چنين يا چنان شكلي ع هاي التفاتي و نظام معنايي ويژه حيث
 ).285همان، ص : نك(

  

  
  )2، ص1385پايا، ( دياگرام منطق موقعيت: 8نمودار شماره 

 

نظر قرار  هاي متنوعي را مد گر، پرسش گر در بازسازي شرايط و موقعيت كنش تحليل
و چگونـه عمـل   ) فرد اسـت يـا گـروه   (گر چه كسي است  از جمله اينكه كنش. دهد مي
گر در كدام ظرف و زمينه درنظـر گرفتـه شـده اسـت و آيـا ايـن        كند؟ موقعيت كنش مي
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گر و نتايج خواسته و ناخواسـته ناشـي از    هاي كنش ها و استراتژي ظرف و زمينه با كنش
گـر محصـول سـاختار     هاي او تناسب دارد؟ تا چه حد افعال فـردي كـنش   فعال و كنشا

گـر   است و تا چه حد ساختار، محصول نقش فرد است؟ در مدل منطق موقعيت، تحليل
بـا  ) شيوة همدلي و درك همدلانـه (گر  جاي كنش جاي شيوة ناممكن قراردادن خود به به

گران  هاي معرفتي كنش داف و تواناييهايي كه در خصوص اه ها و فرض تكيه به حدس
گـران بـا يكـديگر و بـا      دهد، به بازسازي موقعيت و توضيح نحوة تعامل كـنش  ارائه مي

متدولوژي تحليل موقعيـت  ). 2،ص1385پايا، (پردازد  ديگر عناصر موجود در محيط مي
  :توان در قالب الگوي زير نمايش داد را مي

  ت م قرار داردگر الف در موقعي كنش: توصيف موقعيت
  انجام شود xدر موقعيتي نظير م مناسب آن است كه عمل : تحليل موقعيت
  كند گران همواره متناسب با اوضاع و احوال عمل مي كنش: اصل عقلانيت 
) بينـي  پيش(دهد  انجام مي)/ تبيين(را انجام داد  xبنابراين الف عمل : گر عبارت تبيين

  )12، ص 1385پايا، : يافته آن در بسطو صورت  286 – 285، ص 1382پايا، (
  

   )كاوي غايت( ١ـ تبيين كاركردي۴
،  اين نوع از تبيين، در پاسخ بـه سـؤال از چرايـي، بـه غايـات، فرجـام و مقاصـد كـنش        

يـا تبيـين    2»اوضـاع غـايي  «اعتبـار   همين جهت است كه تبيين به كند و به توجه مي عطف
كاركردي، چه نوع تبيينـي اسـت؟ بـراي پاسـخ      اما تبيين. شود ناميده مي 3شناسانه فرجام

بدين سؤال، بهتر است در ابتدا مشخص كنيم كه تبيين كاركردي، چه نوع تبييني نيست؟ 
وجود . گونه كه دوركيم احتجاج كرده است، تبيين كاركردي، يك تبيين علّي نيست همان

). 185، ص 1369منـدراس،  (خاطر نتايج مفيد آنها نيست  نمودهاي اجتماعي، معمولاً به
در تبيين كاركردي ـ خصوصاً با قرائت  . مندانه هم نيست تبيين كاركردي، يك تبيين نيت

دوركيمي و پارسونزي ـ سر و كار ما با نيات، معاني، باورها و اعتقـادات افـراد نيسـت،     
شان در حفـظ   هاي اجتماعي نسبتاً كلان برحسب نقش بلكه آنچه مهم است، تبيين پديده

اين نوع از تبيين، برحسب نيات افـراد، قابـل تحويـل    . سيستم اجتماعي است هستي كل

                                                           
1. Functional Explanation. 

2. End-states. 

3. Teleological. 
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رايـن،  (اي از صفات و خواص يك كلّ اجتماعي خـاص را بـر تـن دارد     نيست و جامه
. همچنين تبيين كاركردي، يك تبيين انگيزشي ـ تمـايلي نيسـت    ). 202-201، ص1372

هاي  ان پيامدهاي كاركردي و انگيزشگذار روش تبيين كاركردي، مي عنوان پايه دوركيم به
كه در پي منظورها و  اي روش تحليلياز شد و تحليل كاركردي را  فردي، تمايز قائل مي

. تبيين كاركردي، يك تبيين تاريخي هـم نيسـت  . دانست هاي فردي است، جدا مي انگيزه
هـاي تـاريخي    دوركيم ميان تبيين كاركردي و تبيـين تـاريخي كـه در جسـتجوي ريشـه     

بـه  . شـد  ها در طول زمان و تكوين آنها در يك فرايند زماني است؛ تمايز قايل مـي  پديده
سازد كه يك مورد اجتماعي خاص، چه تأثيرهايي  اعتقاد وي تحليل كاركردي آشكار مي

گـر را   گذارد؛ اما تحليل تاريخي، تحليـل  بر عملكرد سيستم كلّي يا اجزاي سازندة آن مي
هـاي   هد كه چرا تنها همان واقعيت مورد بررسـي و نـه واقعيـت   سازد تا نشان د قادر مي

كـوزر،  : نـك (ديگر از نظر تاريخي توانسته است يك كاركرد خاص را به عهـده بگيـرد   
  ). 202، ص 1373

گرايـي   اما در وجه اثباتي بايد گفـت كـه روش تبيـين كـاركردي، زيرمجموعـة كـل      
گفتـه  ) 133-128، ص1988(گونه كـه رزنبـرگ    همان. شود شناختي محسوب مي روش

شناختي، دست در دست فونكسيوناليسم دارد؛ زيـرا هـر دو داراي    گرايي روش است، كل
هاي فرافردي متشكل از نهادهـا   اي از ارگانيسم اين پيشفرض هستند كه جامعه، مجموعه

هـايي   داراي ويژگـي ) جامعـه و سـاختارهاي آن  (در تبيين كاركردي، كـلّ  . و افراد است
علاوه، از نظر برخي فلاسفة علـوم اجتمـاعي، يـك     به. زايش فاقد آن هستنداست كه اج

توانـد در   اندركار نيز باشد، مي هاي خاص دست تبيين كاركردي قوي كه معرف مكانيسم
  ). 120، ص 1972مورگنبسر، (مدل تبيينيِ قياسي ـ قانوني بگنجد 
يفي از يـك سيسـتم   گونه است كه ابتدا بايـد توص ـ  ساختار يك تبيين كاركردي بدين

ــه ــدار ب ــه كــاركردي و هدف ــاي   دســت داده شــود، ب ــا كاركرده ــه خــدمات ي نحــوي ك
تبيـين كـاركردي نهـاد يـا      1.تر ديده شـوند  ها در توان اجرايي سيستم بزرگ  سيستم خرده

دارد، واجـد چنـين سـاختاري     Sرا براي سيستم اجتماعي  Bكه فوايد  pعمل اجتماعي 
مـثلاً در جامعـة   . است براي آن جامعه Bفوايد  به سبب Sدر جامعة  pبقاي عمل : است

                                                           

هـاي تابعـه را پيـدا     كنـيم خـواص علـّي سيسـتم     به اين اعتبار كـه چـون در تبيـين هـاي كـاركردي تـلاش مـي        ليتل .1
آنهـا را   ،كننـد  دمت مـي تـر خ ـ  هـا بـه تـوان آن نظـام بـزرگ      سيسـتم  كنيم تا بتوانيم نشان دهـيم كـه چگونـه ايـن خـرده     

 )7-6،ص 1373ليتل، (. كند نوعي تبيين عليّ تلقي مي
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و خدمت و  (p)توليد و مصرف محصولات كشاورزي، داخلي است  (S)روستايي جاوه 
 (B)فايدة اين امر آن است كه محيط اقتصادي امني براي همـة روسـتائيان فـراهم آورد    

  ) 7-6، ص 1373ليتل، : نك(
راي تحكيم صدق اين مدعا كه وجـود فـلان   ب) 161-157همان، ص (به اعتقاد ليتل 

هاي مولدّ و اسـتمراربخش   خصيصه، معلول فلان پيامد سودمند است بيان ما از مكانيسم
نحوي باشد كه نشان دهد نيازهاي كل سيستم در ظهور و رشد آن  به آن خصيصه بايد به
به ايـن اسـت    گر بودن هر نوع رابطة كاركردي، منوط و لذا تبيين. نهاد، دخيل بوده است

تبيين كاركردي بـراي  . دست دهد هاي مولدّ و حافظ آن رابطه، تصوري به كه از مكانيسم
كه تبيين باشد، بايد با تحليل خرد كه مكانيسم پديـد آمـدن اشـكال مـورد تبيـين را       اين
هاي اجتماعي در سطح كلان  دهد، همراه شود؛ يعني بايد به مباني خرد تبيين دست مي به

  .توجه كند
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  . ترجمة هومن پناهنده، تهران، فرهنگ معاصر ،فلسفة علم، )1387(اُكاشا، سمير
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